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  ادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاءادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء

اگر عملی به هر جهتی، در اگر عملی به هر جهتی، در »»مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشد به این معنا که مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشد به این معنا که   ،،مطلب دوازدهممطلب دوازدهم

  وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز داردوقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد

بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل «. «. ازمند امر جدید می باشد؟ازمند امر جدید می باشد؟و یا اینکه وجوب قضا نیو یا اینکه وجوب قضا نی

ال در ال در چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشنیه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع، بیان گردید. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوچند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشنیه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع، بیان گردید. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقو

  مسأله خواهیم پرداخت.مسأله خواهیم پرداخت.

 مر سوّم: اقوال در مسألهمر سوّم: اقوال در مسألهاا

  ::ما نحن فیه، نظریّات مختلفی وجود داردما نحن فیه، نظریّات مختلفی وجود دارد  در مسألهدر مسأله

در العدّه، به اکثر فقهاء و در العدّه، به اکثر فقهاء و   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»را شیخ را شیخ   امر به موقّت، مطلقاً دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد. این نظریّهامر به موقّت، مطلقاً دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد. این نظریّه  قول اوّل اینکهقول اوّل اینکه

یعنی اصحاب حنفیّه و معتزله دانسته و یعنی اصحاب حنفیّه و معتزله دانسته و   ««محققّین من اصحابنامحققّین من اصحابنا»»را مذهب را مذهب   آنآنق آمدی، ق آمدی، ؛ محقّ؛ محق11ّمختار او نیز می باشدمختار او نیز می باشدمتکلّمین نسبت داده و متکلّمین نسبت داده و 

شیخ شیخ ، ، 55در قوانیندر قوانین  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ، محققّ قمیّ، محققّ قمی44ّدر مبادیدر مبادی  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ، علّامه، علّامه33در معارجدر معارج  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»حلیّ حلیّ   ؛ محققّ؛ محقق22ّخود نیز آن را اختیار می نمایدخود نیز آن را اختیار می نماید

  ««م اجمعینم اجمعینرحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  1111ررو شهید صدو شهید صد  1010، حضرت امام، حضرت امام99بروجردیبروجردی  ، محققّ، محقق88ّعراقیعراقی  ، محققّ، محقق77ّ، محقّق نائینی، محقّق نائینی66قوانینقوانیندر حاشیه در حاشیه   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»انصاری انصاری 

  ..دادداداین قول را به مشهور علمای اصولی متقدّم و متأخّر نسبت این قول را به مشهور علمای اصولی متقدّم و متأخّر نسبت   . به همین جهت می توان. به همین جهت می تواننیز از قائلین به این نظریّه می باشندنیز از قائلین به این نظریّه می باشند

                                           
فصل في الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فيه هل یحتاج إلی دليل في إیقاعه في فصل في الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فيه هل یحتاج إلی دليل في إیقاعه في »»می فرمایند: می فرمایند:   902902، صفحه ، صفحه 11ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد   --11

و در ادامه و در ادامه   ««فيه احتاج إلی دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخرفيه احتاج إلی دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخرالثاني أم لا؟ ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلی أن الأمر المعلق بوقت إذا لم یفعل المأمور به الثاني أم لا؟ ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلی أن الأمر المعلق بوقت إذا لم یفعل المأمور به 
  ..««و الّذي أذهب إليه ما ذكرته أولاو الّذي أذهب إليه ما ذكرته أولا»»می فرمایند: می فرمایند: 

، ، أو فعلت فيه علی نوع من الخللأو فعلت فيه علی نوع من الخلل  أو لغير عذرأو لغير عذر  ، فلم تفعل فيه لعذر، فلم تفعل فيه لعذرذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدرذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدرإإ»»می گوید: می گوید:   172172، صفحه ، صفحه 99ایشان در الاحكام، جلد ایشان در الاحكام، جلد   --99
  ::و در ادامه می گویدو در ادامه می گوید« « معتزلةمعتزلةوالثاني هو مذهب المحققين من أصحابنا والوالثاني هو مذهب المحققين من أصحابنا وال  ......  أو بأمر مجددأو بأمر مجدد  هل هو بالامر الأولهل هو بالامر الأول، ، وا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقتوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقتاختلفاختلف

  ..««قضاء بعده لا یكون إلا بأمر مجددقضاء بعده لا یكون إلا بأمر مجدد، فال، فالمهما قيد الامر بوقتمهما قيد الامر بوقتوالمختار أنه والمختار أنه »»
الأمر المؤقّت بزمان معيّن، لا یقتضي فعله فيما بعده إذا عصی المكلّف بتركه، لأنّ الأمر لا یدلّ علی ما عدا الأمر المؤقّت بزمان معيّن، لا یقتضي فعله فيما بعده إذا عصی المكلّف بتركه، لأنّ الأمر لا یدلّ علی ما عدا »»می فرمایند: می فرمایند:   119119ایشان در معارج الاصول، صفحه ایشان در معارج الاصول، صفحه   --33

  «.«.الوقت، لا بمنطوقه، و لا بمعناهالوقت، لا بمنطوقه، و لا بمعناه  ذلكذلك
و إنّما یجب و إنّما یجب   لا یقتضي وجوب القضاءلا یقتضي وجوب القضاء  یفعل فيهیفعل فيه  إن الأمر إن كان مقيّدا بوقت و لمإن الأمر إن كان مقيّدا بوقت و لم  الحقّالحقّ»»می فرمایند: می فرمایند:   117117صفحه صفحه   بادی الوصول الی علم الاصول،بادی الوصول الی علم الاصول،ایشان در مایشان در م  --44

  «.«.القضاء بأمر جدیدالقضاء بأمر جدید
  «.«.و وجوب القضاء یحتاج الی أمر جدیدو وجوب القضاء یحتاج الی أمر جدید  لا یقتضي إلّا الإتيان في الوقتلا یقتضي إلّا الإتيان في الوقت  الحقّ أنّ الأمرالحقّ أنّ الأمر»»می فرمایند: می فرمایند:   301301، صفحه ، صفحه 11جلد جلد ایشان در قوانين الاصول، ایشان در قوانين الاصول،   --55
  949949صفحه صفحه حاشية علی استصحاب القوانين، حاشية علی استصحاب القوانين، الال  --66

في دلالة الأمر علی بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، و هو المراد من كون القضاء بالأمر الأوّل، و الوجوه في دلالة الأمر علی بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، و هو المراد من كون القضاء بالأمر الأوّل، و الوجوه »»می فرمایند: می فرمایند:   936936، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --77
  «.«.انيانيو الأقوى: هو الوجه الثّو الأقوى: هو الوجه الثّ  ......  الثّاني: عدم دلالته علی ذلك مطالثّاني: عدم دلالته علی ذلك مط  دلالة الأمر علی ذلك مط، سواء كان التّوقيت بالمتّصل أو المنفصل.دلالة الأمر علی ذلك مط، سواء كان التّوقيت بالمتّصل أو المنفصل.  الأوّلالأوّل  المحتملة في ذلك ثلاثة:المحتملة في ذلك ثلاثة:

و حينئذ فلا بد في إثبات و حينئذ فلا بد في إثبات   ......: »: »فرمایندفرمایند  مقام نتيجه گيری در مقام اثبات میمقام نتيجه گيری در مقام اثبات می  ، در، درمحتملهمحتمله  ثبوتیثبوتی  پس از ذكر صورپس از ذكر صور  ،،327327، صفحه ، صفحه 99ایشان در نهایة الافكار، جلد ایشان در نهایة الافكار، جلد   --88
  «.«.الأوّل، كما هو واضحالأوّل، كما هو واضح  نفس الأمرنفس الأمر  يهيهوجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص و إلّا فلا یكفوجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص و إلّا فلا یكف
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  ،،به حنابله و کثیرٌ من الفقهاءبه حنابله و کثیرٌ من الفقهاء  1212این نظریّه را محققّ آمدیاین نظریّه را محققّ آمدی  ..وجوب عمل در خارج از وقت داردوجوب عمل در خارج از وقت دارد  ، مطلقاً دلالت بر، مطلقاً دلالت برامر به موقّتامر به موقّت  قول دوّم اینکهقول دوّم اینکه

    ..ستستنسبت داده انسبت داده ا

قرینه قرینه که قرینه بر تقیید، که قرینه بر تقیید،   موردیموردیمتّصل باشد و بین متّصل باشد و بین   ایای  بر تقیید متعلقّ امر به وقتی خاصّ، قرینهبر تقیید متعلقّ امر به وقتی خاصّ، قرینه  قرینهقرینهاست که است که   بین موردیبین موردیتفصیل تفصیل   قول سوّمقول سوّم

  ای منفصل باشد.ای منفصل باشد.

، امر به مقیدّ، نه تنها ، امر به مقیدّ، نه تنها یمیموصف و یا شرط شووصف و یا شرط شوقائل به مفهوم قائل به مفهوم   اگراگر  استعمال می شود،استعمال می شود،  قضیّه شرطیّه و یا وصفیّهقضیّه شرطیّه و یا وصفیّه  در قالبدر قالب  کهکه  اوّلاوّلدر صورت در صورت 

در صورت در صورت   و اماّو اماّ  از طریق مفهوم، دلالت بر عدم وجوب عمل در خارج از وقت دارد؛از طریق مفهوم، دلالت بر عدم وجوب عمل در خارج از وقت دارد؛دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد، بلکه دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد، بلکه 

قبل از تقیید، اطلاق داشته و این قرینه منفصله، مانع ظهور و اطلاق امر در دلیل قبل از تقیید، اطلاق داشته و این قرینه منفصله، مانع ظهور و اطلاق امر در دلیل   دوّم که قرینه بر تقیید، قرینه منفصله می باشد، امر به عمل،دوّم که قرینه بر تقیید، قرینه منفصله می باشد، امر به عمل،

  دلالت بر وجوب عمل در خارج ازدلالت بر وجوب عمل در خارج ازاطلاق امر اوّل، اطلاق امر اوّل،   همین جهتهمین جهت. به . به مل در مطلق وقت و خارج از آن نمی شودمل در مطلق وقت و خارج از آن نمی شودنسبت به وجوب عنسبت به وجوب ع  ،،اوّلاوّل

  قت خواهد داشت همانطور که دلالت بر وجوب عمل در وقت دارد.قت خواهد داشت همانطور که دلالت بر وجوب عمل در وقت دارد.وو

ده اند، ولی قائل به خصوصی ده اند، ولی قائل به خصوصی نمونمومطرح مطرح   ««مامارحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  1414نائینینائینیمحققّ محققّ و و   1313این نظریّه را برخی از اعاظم و برخی از متأخرین مثل محققّ خوییاین نظریّه را برخی از اعاظم و برخی از متأخرین مثل محققّ خویی

  ..نیافتیمنیافتیمبرای آن برای آن 

  1616الاصولالاصول  و صاحب منتقیو صاحب منتقی  1515محققّ خوییمحققّ خویی  اننداننددر کفایه مطرح نموده و اعاظمی مدر کفایه مطرح نموده و اعاظمی م  ««علیهعلیهرحمة الله رحمة الله »»تفصیلی است که محققّ خراسانی تفصیلی است که محققّ خراسانی   قول چهارمقول چهارم

  را برگزیده اند.را برگزیده اند.  آنآن، ، ««مامارحمة الله علیهرحمة الله علیه»»

متّصل به دلیلی که دلالت متّصل به دلیلی که دلالت   نهنهقریقری  به واسطهبه واسطهیا یا   خارج نیست:خارج نیست:  ق امر در واجب موقّت، از دو حالق امر در واجب موقّت، از دو حالاست که تقیید متعلّاست که تقیید متعلّ  آنآن  ننفرمایش ایشافرمایش ایشاحاصل حاصل 

  ..منفصلمنفصل  قرینه ایقرینه ایو یا با و یا با   تعبیری یک دلیل بیشتر وجود نداردتعبیری یک دلیل بیشتر وجود نداردانجام می گیرد و به انجام می گیرد و به   ،،داردداردبر اصل وجوب متعلقّ بر اصل وجوب متعلقّ 

                                                                                                                                                        
إن الأمر في الموقّتات هل یقتضي بنفسه إتيان المأمور به في خارج الوقت إذا عصي في وقته أولا یقتضي إن الأمر في الموقّتات هل یقتضي بنفسه إتيان المأمور به في خارج الوقت إذا عصي في وقته أولا یقتضي »»  می فرمایند:می فرمایند:  935935ایشان در نهایة الاصول، صفحه ایشان در نهایة الاصول، صفحه   --22

  «.«.ه لا وجه یعتنی به للقول بالاقتضاءه لا وجه یعتنی به للقول بالاقتضاءو الظاهر أنو الظاهر أن  ......  ذلك؟ذلك؟
الحقّ أنّه لا دلالة لأمر الموقّت علی وجوب الإتيان به خارج الوقت كما عرفت، فالقضاء إنّما هو بأمرٍ الحقّ أنّه لا دلالة لأمر الموقّت علی وجوب الإتيان به خارج الوقت كما عرفت، فالقضاء إنّما هو بأمرٍ »»می فرمایند: می فرمایند:   120120، صفحه ، صفحه 99تنقيح الاصول، جلد تنقيح الاصول، جلد ایشان در ایشان در   --1010

  «.«.جدیدجدید
نسبت به قضاء در خارج نسبت به قضاء در خارج در مقام ثبوت و بيان مقتضای امر موقّت در مقام ثبوت و بيان مقتضای امر موقّت س از ذكر صور محتمله امر موقّت س از ذكر صور محتمله امر موقّت پپ  ،،435435، صفحه ، صفحه 99جلد جلد   ایشان در بحوث فی علم الاصول،ایشان در بحوث فی علم الاصول،  --1111

تعيين یكی از این صور می تعيين یكی از این صور می عدم قرینه بر عدم قرینه بر   رضرضففبا توجّه به ظاهر امر موقّّت در با توجّه به ظاهر امر موقّّت در و و   مطرح نمودهمطرح نموده  در مقام اثباتدر مقام اثباتبحث را بحث را ر یک از این صور، ر یک از این صور، هه  ر موردر مورددداز وقت، از وقت، 
  ،،تعدد الجعلتعدد الجعلو هكذا یتبرهن ان الاحتمالات الثلاثة الأولی لا یمكن إثباتها بحسب ظاهر دليل الواجب مع دليل التوقيت إذا لم تكن قرینة علی و هكذا یتبرهن ان الاحتمالات الثلاثة الأولی لا یمكن إثباتها بحسب ظاهر دليل الواجب مع دليل التوقيت إذا لم تكن قرینة علی ... ... »»فرمایند: فرمایند: 

  «.«.......  م الإثبات و هو یقتضي عدم تبعية القضاء للأداءم الإثبات و هو یقتضي عدم تبعية القضاء للأداءللو الثابت بمقتضی القاعدة بحسب عاو الثابت بمقتضی القاعدة بحسب عافيتعين لا محالة الاحتمال الرابع فهفيتعين لا محالة الاحتمال الرابع فه
، ، أو فعلت فيه علی نوع من الخللأو فعلت فيه علی نوع من الخلل  أو لغير عذرأو لغير عذر  ، فلم تفعل فيه لعذر، فلم تفعل فيه لعذرذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدرذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدرإإ»»می گوید: می گوید:   172172، صفحه ، صفحه 99ایشان در الاحكام، جلد ایشان در الاحكام، جلد   --1919

  «.«.: الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء: الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاءأو بأمر مجددأو بأمر مجدد  هل هو بالامر الأولهل هو بالامر الأول، ، وا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقتوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقتاختلفاختلف
الثالث التفصيل الثالث التفصيل »»می فرمایند: می فرمایند:   يّت و عدم تبعيّت قضاء از اداءيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداءعع، در مقام بيان قول سوّم در مسأله تب، در مقام بيان قول سوّم در مسأله تب6969، صفحه ، صفحه 44در محاضرات فی اصول الفقه، جلد در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان ایشان   --1313

  «.«.ةةلتقيد متصلة و ما إذا كانت منفصللتقيد متصلة و ما إذا كانت منفصلنة علی انة علی ابين ما إذا كانت القریبين ما إذا كانت القری
ثالثها التفصيل بين كون ثالثها التفصيل بين كون »»  می فرمایند:می فرمایند:  يّت و عدم تبعيّت قضاء از اداءيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداءععدر مقام بيان قول سوّم در مسأله تبدر مقام بيان قول سوّم در مسأله تب، ، 121121، صفحه ، صفحه 11اجود التقریرات، جلد اجود التقریرات، جلد ایشان در ایشان در   --1414

  ..««  القرینة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثانيالقرینة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثاني
  غایة الصحّة و المتانةغایة الصحّة و المتانةانّه فی انّه فی   الانصافالانصاف  وو»»می فرمایند: می فرمایند:   یهیهصاحب كفاصاحب كفامرحوم مرحوم بعد از توضيح فرمایش بعد از توضيح فرمایش   ،،6767، صفحه ، صفحه 44جلد جلد فی اصول الفقه، فی اصول الفقه،   در محاضراتدر محاضرات  یشانیشاناا  --1515

  ..««و لا مناص من الالتزام بهو لا مناص من الالتزام به
  «.«.ةةكما عليه صاحب الكفایكما عليه صاحب الكفای  دليل عليهدليل عليهعدم دلالة العدم دلالة ال  التحقيقالتحقيقو و »»می فرمایند: می فرمایند:   507507، صفحه ، صفحه 99ایشان در منتقی الاصول، جلد ایشان در منتقی الاصول، جلد   --1616



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

3 

 

متّصل متّصل   یدیدچون طبق دلالت این امر و قچون طبق دلالت این امر و ق  ،،نخواهد داشتنخواهد داشت  ،،علقّ در خارج از وقتعلقّ در خارج از وقتمتمتانجام انجام دلالت بر وجوب دلالت بر وجوب   ،،یقیناً امر به موقّتیقیناً امر به موقّت  در صورت اوّلدر صورت اوّل

نمی نمی   بر مطلوبیّت انجام آن در خارج از وقتبر مطلوبیّت انجام آن در خارج از وقت  است و چنانچه انجام نگرفت، دلیلیاست و چنانچه انجام نگرفت، دلیلی  به آن، واجب، خصوص عمل در خصوص وقت معیّنبه آن، واجب، خصوص عمل در خصوص وقت معیّن

  ؛؛باشدباشد

  از دو حال خارج نیست:از دو حال خارج نیست:، ، ه می باشده می باشدمنفصلمنفصلقرینه قرینه صورت دوّم که دلیل بر تقیید، صورت دوّم که دلیل بر تقیید،   امّاامّاو و 

، ، دارد، چه مکلّفدارد، چه مکلّفدلالت دلالت   ،،بودنبودنبر مطلوبیّت لزومی متعلقّ با قید در وقت بر مطلوبیّت لزومی متعلقّ با قید در وقت به اطلاق خود، به اطلاق خود،   حالت اوّل آن است که این دلیل، اطلاق داشته وحالت اوّل آن است که این دلیل، اطلاق داشته و

باید در هر باید در هر مکلّف مکلّف   ::می گویدمی گوید  تعبیری دیگر، دلیل دالّ بر تقییدتعبیری دیگر، دلیل دالّ بر تقییدباشد و به باشد و به نداشته نداشته باشد و چه تمکّن باشد و چه تمکّن   داشتهداشته  تمکّن از انجام متعلقّ با آن قیدتمکّن از انجام متعلقّ با آن قید

  اتیاناتیان  تمکّن ازتمکّن ازوقت بوده و موقت بوده و مدر خارج در خارج و چه و چه د، د، داشته باشداشته باش  اتیان قید وقتاتیان قید وقتتمکّن از تمکّن از در وقت بوده و در وقت بوده و ، چه ، چه حالتی، عمل را در وقت انجام دهدحالتی، عمل را در وقت انجام دهد

  به هیچ وجهبه هیچ وجهزائل شده و عمل بدون قید، زائل شده و عمل بدون قید،   آنآن  قیدقید  زیرازیراجب نیز ساقط می شود، جب نیز ساقط می شود، ااقطعاً با اتمام وقت، وقطعاً با اتمام وقت، و  این صورتاین صورتنباشد. در نباشد. در   وقتوقت  قیدقید

  ؛؛، لذا امر مذکور دلالت بر وجوب انجام آن عمل در خارج وقت نداشته و چه بسا دلالت بر عدم وجوب آن نماید، لذا امر مذکور دلالت بر وجوب انجام آن عمل در خارج وقت نداشته و چه بسا دلالت بر عدم وجوب آن نمایدمطلوبیّت نداردمطلوبیّت ندارد

دخالت این قید در متعلقّ امر، در دخالت این قید در متعلقّ امر، در   اینکهاینکه  بربردلالت دارد دلالت دارد اً اً نهایتنهایت  بوده و بلکهبوده و بلکهاز چنین اطلاقی برخوردار ناز چنین اطلاقی برخوردار ن  ،،که دلیل منفصلکه دلیل منفصلاست است   ننآآحالت دوّم حالت دوّم 

و امّا نسبت به و امّا نسبت به   ی زمانی که از وقت خارج نشده است،ی زمانی که از وقت خارج نشده است،باشد، یعنباشد، یعن  ا این قیدا این قیدخصوص حالتی است که مکلّف، متمکّن از انجام آن عمل بخصوص حالتی است که مکلّف، متمکّن از انجام آن عمل ب

ت می باشد. در ت می باشد. در خارج از وقت، ساکخارج از وقت، ساک  قید ندارد، یعنی نسبت به زمانقید ندارد، یعنی نسبت به زماناتیان اتیان از از   دخالت این قید در متعلقّ و واجب در زمانی که مکلّف تمکّندخالت این قید در متعلقّ و واجب در زمانی که مکلّف تمکّن

  بررسی شود که آیابررسی شود که آیامراجعه شود و مراجعه شود و « « الصلاةالصلاةاقیموا اقیموا »»  ثلثلمم  شتشتدادادلالت دلالت بر وجوب اصل عمل بر وجوب اصل عمل   ی کهی کهدلیلدلیلدلیل اوّل یعنی دلیل اوّل یعنی باید به باید به این صورت این صورت 

به اطلاق آن به اطلاق آن   اگر اطلاق داشته باشد، می تواناگر اطلاق داشته باشد، می توان  نسبت به مطلوبیّت متعلقّ خود به لحاظ داخل و خارج وقت، اطلاق دارد و یا اطلاق ندارد،نسبت به مطلوبیّت متعلقّ خود به لحاظ داخل و خارج وقت، اطلاق دارد و یا اطلاق ندارد،

  وجود ندارد،وجود ندارد،بر وجوب این عمل در خارج از وقت بر وجوب این عمل در خارج از وقت   ود و اگر اطلاق نداشت، دلیلیود و اگر اطلاق نداشت، دلیلیبرای اثبات وجوب عمل در خارج از وقت تمسّک نمبرای اثبات وجوب عمل در خارج از وقت تمسّک نم

  دیگری آن را ثابت نماید.دیگری آن را ثابت نماید.آنکه دلیل آنکه دلیل مگر مگر 

در صورتی که دلیل تقیید منفصل بوده و نسبت به دخالت قید زمان در متعلّق، حتیّ در در صورتی که دلیل تقیید منفصل بوده و نسبت به دخالت قید زمان در متعلّق، حتیّ در ، ، ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  طبق نظر محقّق خراسانیطبق نظر محقّق خراسانی  خلاصه آنکهخلاصه آنکه

مل در داخل و مل در داخل و صورت عدم تمکّن از آن قید، اطلاق نداشته باشد و دلیلی که دلالت بر وجوب اصل عمل می کند، نسبت به مطلوبیّت عصورت عدم تمکّن از آن قید، اطلاق نداشته باشد و دلیلی که دلالت بر وجوب اصل عمل می کند، نسبت به مطلوبیّت ع

خارج وقت مطلق باشد، خود این امر دلالت بر وجوب این عمل در خارج از وقت خواهد داشت و اثبات وجوب قضاء نیازی به امر جدید خارج وقت مطلق باشد، خود این امر دلالت بر وجوب این عمل در خارج از وقت خواهد داشت و اثبات وجوب قضاء نیازی به امر جدید 

  ..1717ندارد و در غیر این صورت، اثبات قضاء نیازمند امری جدید می باشدندارد و در غیر این صورت، اثبات قضاء نیازمند امری جدید می باشد

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه علی الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته علی عدم ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه علی الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته علی عدم »»می فرمایند: می فرمایند:   144144كفایة الاصول، صفحه كفایة الاصول، صفحه   --1717

كان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت كان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم یكن له إطلاق علی التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لنعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم یكن له إطلاق علی التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق ل  الأمر به.الأمر به.
و بالجملة التقييد بالوقت كما یكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما یكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل و بالجملة التقييد بالوقت كما یكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما یكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل   و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.

إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا یكفي الدليل علی الوقت إلا فيما إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا یكفي الدليل علی الوقت إلا فيما الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم یكن بتمام المطلوب الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم یكن بتمام المطلوب 
  «.«.عرفت و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيداعرفت و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا


